
مردم سالاری دینی در سیره سیاسی و حکومت امام علی)ع(
نویسندگان: احمد بخشایش اردستانی1، فرزانه دشتی2

تاریخ دریافت: 91/12/15                                                                     تاریخ پذیرش نهایی: 92/3/13

چکیده
از نظر امام علی)ع( عرصه سياسی حكومت حق محور، عرصه ای شایسته سالار 
است که در آن همه افراد جامعه باید موقعيت مشارکت در حكومت را داشته 
باشند. و حكومت بر اراده و حضور آنان متكی است. نگاه ایشان به حكومت به 
بر  تاکيد  کامگی،  خود  از  پرهيز  است.  مردم  به  خدمت  برای  ای  وسيله  مثابه 
مشاوره با مردم وجه بارز حكومت آن امام)ع( است. در این حكومت از عامه مردم 
به مثابه ستون دین و سپر محكم در برابر دشمنان یاد مي شود. آن حضرت ارزش 
از آن جایی  قائل است، و  برای ضرورت جلب حسن ظن مردم  العاده ای  فوق 
برابر  در  بنابراین حكومت  است،  مردم  و حمایت  رای  قدرت سياسی  منبع  که 
عامه مردم پاسخ گو، مسئول و همچنين از شفافيت سياسی در برابر عامه مردم 
برخوردار است. همه در جریان اقدامات حكومت قرار مي گيرند. هرگونه تبعيض و 
نابرابری در تمامی عرصه ها اعم از سياسی و اقتصادی و اجتماعی مطرود است و 
در نتيجه، محيط مناسب و امن جهت شكوفایی و بالندگی هر چه بيشتر جامعه 
مشارکت سياسی،  و  نظر  اظهار  از حق  اعم  اصطلاحات  این  تمامی  آید.  فراهم 
مدارا کردن با مردم،  خدمت به عامه و تلاش در جهت تامين منافع عامه، پاسخ 
گوئی، شفافيت،  برابری و عدالت و... اصطلاحاتی هستند که امروزه از شرایط یک 
حكومت مردمی است. و این نكته حائز اهميت است که اجرای چنين اصطلاحاتی 

در دوران حكومت دینی و حق محور امام علی )ع( نمود پيدا کرده اند.

واژگان کلیدي: 
اندیشه سياسی، حكومت مردمی، امام علی)ع(، برابری، مشارکت، عدالت گستری، 

پاسخ گویی.

1. دکتري روابط بين الملل از دانشگاه استراليا و عضو هئيت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
2. دانشجوی دکتری علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)نویسنده مسئول(.

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم، شماره 58، بهار 1392
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مقدمه
ایجاد زمينه هاي مشارکت مردم در عرصه هاي اجتماعي و سياسي فرهنگي،  تامين 
و عمومي مشروع،  شاخص  اساسي  از حقوق  دفاع  و  خواسته هاي مشروع مردم 
زیربنایي مردم سالاری را شكل مي دهند. یک فرد یا یک نهاد در صورتي مي تواند 
در ادعاي مردم سالاری خویش صادق باشد که در رعایت محورهاي یاد شده متعهد 

بوده و تلاش پر بار در گشودن فضاهاي مناسب ابعاد یاد شده انجام دهد. 
و  است  بشري مطرح  در جوامع  اجتماعي  ارزش  عنوان یک  به  مردم سالاری 
از ارزش اجتماعي  نهادهاي اجتماعي در تشكيل آن تلاش مي کنند و بلكه فراتر 
یک آرمان و ایده به شمار مي آید و نهادهاي سياسي یكي از امتيازهاي خویش را 

مردم گرایي مي دانند.
نهاد دین و نيز رهبران دیني به خصوص انبياء و ائمه عليه السلام مظهر ارزشهاي 
الهي و انساني هستند و نسبت به هيچ ارزشي از ارزشهاي اجتماعي نمي توانند بي 
تفاوت باشند. زیرا که دین تبلور ارزشها و شكوفایي استعدادها و رشد بالندگي است. 
به همين جهت دین و رهبران دیني با بهاء دادن به این ارزشها بيشترین تلاش را 
در این خصوص دارند و به لحاظ ارج نهادن به این نوع ارزشها همواره بازتاب آن 
نيز در جامعه نسبت به آنها مشاهده مي شود،  که انبياء و ائمه)ع( محبوبترین و با 
نفوذترین انسانهاي جامعه هستند و گوي سبقت را در جذب قلبها ربوده اند و فروغ 

نفوذ آنان هر روز فروزانتر از گذشته مي درخشد.
و  دارد  را  محبوبيت  و  نفوذ  بيشترین  اکرم )ص(  رسول  الهي  رهبران  بين  در 
در بين جانشينان وي )دوازده امام( امام علي)ع( بيش از دیگران مظهر ارزشهاي 
اجتماعي است. نكته مهم اینجاست که بسياري از واژگان جدید که ره آورد تكامل 
اندیشه بشر در امر حكمراني و اداره امور به نظر مي رسند، گویا براي اولين بار در 

دوران حكومت حضرت علي)ع( نمود و تجلي پيدا کرده اند )پور عزت،1387: 287(. 
این است که مردم در حكومت مردم  پژوهشی که در پی مي آید  اصلی  سوال 
سالاری دینی چه نقشی دارند؟ ملاک مشروعيت و منبع قدرت حكومت کدام است؟ 
به دیگر سخن در پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی حاکم و مردم و به طور کلی 
جایگاه مردم و در نظام حكومتی ایشان پرداخته. امام علي)ع( حكومت واقعی را در 
خدمت به مردم مي داند وآنان در انتخاب حاکم سرزمين)حكومت( خود نقش زیادی 

دارند و بنابراین حكومت ایشان از مردمی ترین حكومت ها است. 
مفاهيمي چون برابري، عدالت اجتماعي، پاسخگویي کارگزاران دولت ها در برابر 
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مردم، شفافيت و مشارکت سياسي، حقوق بشر و غيره مفاهيمي نيستند که به یكباره 
پدید آمده باشند بلكه مي توان ردپای بسياري از آنها را در اندیشه سياسي و حكمراني 
جامعه  مكتوبات  در  امروز  به  تا  را  آن  تكاملي  سير  و  یافت  علي)ع(  امام  حكومت 
شناسان مسلمان و غيرمسلمان بازیافت. به بياني دیگر مردم سالاري پدیده اي نيست 
که به یكباره در قرن بيستم ابداع شده باشد. توجه به نفع عامه مردم و جلب رضایت 
آنان تا بدان جا در نزد آن حضرت اهميت دارد که مي فرمایند: »با معيار نفس خودتان 
در بين مردم حرکت کنيد و مردم هم مثل شما روح دارند و مردم هم مثل شما رنج 
دارند و مردم هم مثل شما به شادي نياز دارند و مردم هم مثل شما تفریح مي خواهند  

و ما مي خواهيم مثل این مردم باشيم«)به نقل از هاشمی رفسنجانی، حميدی، 1380: 67(. 
با ملاطفت و مهرباني و مردم  با مردم  حضرت علي)ع( در دوران حيات خود 
داري برخورد کرده. به مردم ارزش مي گذارد و در مقابل جایگاه حقوق اجتماعي 
آنها و حقوقي اساسي مردم سخت کوش و حساس است و خود را متعهد دانسته تا 
در راستاي فراهم سازي بسترها براي تامين حقوق انساني گام بردارد. آن حضرت 
مردم را محور حكومت دانسته و حكومت را در راستاي تحقق ارزشهاي اسلامي و 
تامين خواسته ها و نيازهاي مردم شكل مي دهد. و هيچ وقت تحميل و اجبار را بر 
مردم روا نمي دانست. به طور کلي ایشان صميمي ترین حاکم )زمامدار( و مردمي 
ترین حكومت مداران بود. تا بدان جا که حكومت آن حضرت پس از رسول گرامي 
اسلامي حضرت محمد )ص( به عنوان یک حكومت موفق و الگو براي مسلمانان 

مطرح و مد نظر مي باشد. 
مطالعه  بر  عمدتاً  و  کتابخانه  ای  کار  بر  مبتنی  پژوهش،  این  در  تحقيق  روش 

تاریخی- تحليلی استوار است.

1- ضرورت وجود حکومت در جامعه:
مي باشد.  اساسی  و  مهم  بسيار  موضوعات  از  یكی  جامعه  در  حكومت  تشكيل 
و  مي باشد  ضروریات  و  بدیهيات  از  امنيت،  تأمين  و  انضباط  به  جامعه  نيازمندی 
برای هيچ کس پوشيده نيست که ترقی و تكامل، خود ثمره ای شيرین از قاعده 
مندی و قانونمنداری اجتماعی است. زیرا که زندگی اجتماعی انسان و مطرح شدن 
مالكيت و تضاد منافع بين افراد سبب مي گردد که انسان برای دوام بقای خویش 
و جامعه اش قوانين و مقرراتی وضع نماید. و این قوانين و مقررات زمانی قابل اجرا 
است که در جامعه حكومت و حاکميتی وجود داشته باشد. پس بقا و دوام جامعه 
به وجود حكومت بستگی دارد. بنابراین بر اساس پژوهش محققان تشكيل دولت و 

حكومت یک ضرورت اجتماعی است. 
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حكومت  بدون  »زندگی  مي گوید:  حكومت  ضرورت  مورد  در  خلدون  ابن 
انسان  طبيعی  نياز  پيدایش حكومت،  و  تكوین  عامل  لذا  ماند،  نخواهد  پایدار 

است« )ابن خلدون،1362: 77-78(.
ژان ژاک روسو نيز بيان مي دارد که: »حكومت واسطه ای است بين رعایا وهيات 
حاکمه که آنها را با یكدیگر مربوط مي سازد و اجرای قوانين و حفظ آزادیها ی مدنی 

و سياسی را بر عهده دارد«)جونز، 1362: 389(.
ارسطو در مورد وجود حكومت مي گوید:»حكومت لازمه طبيعت بشری است، 
زیرا انسان موجود اجتماعی است و بدون وجود حكومت نمی تواند اجتماعی بودن 

خود را حفظ کند« )ارسطو، بی تا: 96(.
امام علی)ع( در برخورد با خوارج زمانی که شعار لا حكم الالله را مطرح مي کنند 
بلی حكمی  اراده شده است.  باطل  از آن  این سخن حق است که  مي فرمایند: »... 
نيست مگر از آن خدا، ولی اینان مي گویند: زمامداری و ریاست نيست مگر از آن خدا. 
وجود حاکم و زمامداری برای مردم ضروری است، چه حاکم بد چه حاکم نيكوکار؛  
که اگر زمامدار بدکار و منحرف باشد، شخص با ایمان در زمامداری او عمل صالح خود 
را انجام مي دهد. و شخص کافر برای دنيایش برخوردار مي گردد، تا روزگار زندگی 
مومن و کافر )روزگار یا زمامداری بدکار و منحرف( سپری شود و خداوند به وسيله 
زمامدار منحرف غنائم را جمع و به وسيله او جهاد با دشمن را به راه مي اندازد و راه ها 
به وسيله او امن مي گردد و به وسيله او حق ضعيف از قوی گرفته مي شود، تا نيكوکار 

راحت شود و مردم را از شر تبهكار در امان باشند« )نهج البلاغه،خطبه40: 141(.
با توجه به فرمایشات ایشان نكات زیر قابل توجه مي باشد:

وجود زمامدار و حكومت به عنوان یک ضرورت اجتماعی.	-
زمامدار چه نيكوکار باشد چه بدکار چون در جامعه نظم و ترتيب و امنيت 	-

حاکم مي کند لازم و ضروری است.
و شخص 	- دنيا ی خود مي پردازد  به  کافر  زمامدار شخص  در سایه وجود 

صالح به عمل خير خود مشغول است.
 زمامدار و حكومت موجب مي شود که ظالم معترض مظلوم نشود و حق 	-

ضعيف از ظالم گرفته شود.
حكومت و زمامدار موجب دوام و بقای حيات جامعه مي گردند.	-
اعمال 	- جامعه  در  صالح  زمامدار  سوی  از  متعال  خداوند  دستور  و  امر 

مي گردد )شاکری،1384: 19(.
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بنابراین در یک جمله ازدیدگاه امام علي)ع( حاکميت و نظم سياسي نه تنها 
لازم که امري ضروري است.  زیرا حكومت در دیدگاه و فرهنگ حكومت علوی از 
این  مهم ترین وسایل نيل جامعه به کمال و تعالی است، چون حيات بشری در 
دنيا، از منظر فرهنگ علوی، ابزار برای رسيدن به کمال مي باشد و آنچه برای انسان 
اصالت دارد، کمال جاویدان است؛ از این رو حكومت نيز مي تواند وسيله مناسبی 
این رشد و  امكانات  این که حكومت، هم  باشد، به جهت  این هدف  به  برای نيل 
تعالی را به گونه ای جامع در اختيار دارد و هم مي تواند زمينه استفاده از هر نوع 

امكانی را فراهم سازد.
از تعابير حضرت علی عليه السلام این گونه استفاده مي شود که حكومت وقتی 
مي تواند مسير رسيدن به کمال را راهنما باشد که خود در مسير عدالت، تحقق 
امنيت، تامين رفاه و زمينه سازی تربيت انسانی، گام بردارد؛ در غير این صورت، نه 
تنها وسيله ای برای نيل جامعه به سوی اهداف عالی نيست، بلكه به مانعی بزرگ 

برای رشد بشر تبدیل مي شود.
از دیدگاه نهج البلاغه، عدالت، امنيت، رفاه و آسایش و تربيت، مهم ترین اهداف 

حكومت به شمار مي رود.

2- مردم سالاری و امام علی)ع(: 
در  که  دموکراسی،  واژه  که  باید گفت  مردم سالاری  تعریف  در  هر چيز  از  پيش 
فارسی به مردم سالاری معنا شده، از لفظ یونانی aitarrkomeD برآمده است. این لفظ 
یونانی، خود از ترکيب دو واژه someD به معنای مردم و nietarK به معنای »حكومت 
کردن« مشتق شده است. به این ترتيب، دموکراسی از نظر لغوی به معنای »حكومت 
برای  همگان  دیگر سخن حق  به  دیگران،1381: 270(.   و  )بيات  است  مردم«  وسيله  به 
شرکت در تصميم گيری در مورد امور همگانی جامعه. این صورت از دموکراسی 
»دموکراسی مستقيم« نام دارد)آشوری،1381: 157(. در تعریف اصطلاحی دموکراسی 
آمده است: دموکراسی حكومت جمعی است که در آن، از بسياری لحاظ، اعضای 
اجتماع، به طور مستقيم یا غير مستقيم در گرفتن تصميمهایی که به همه ی آنها 
مربوط می شود، شرکت دارند یا می توانند شرکت داشته باشند )کوهن، 1373: 27(. در 
جای دیگر در تعریف دموکراسی آمده است: 1 - واژه دموکراسی ریشه یونانی دارد 
و مراد از آن، حكومت مردم است. وجه مشخصه ی دموکراسی، اعلان رسمی اصل 
 تبعيت از اکثریت و به رسميت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد و اتباع است.



13
92

ار 
 به

/ 5
ره8

شما
م / 

ده
انز

 ش
ال

 س
ج /

سی
ی ب

رد
هب

 را
ت

لعا
طا

( م
شي

وه
پژ

 -
ي 

لم
)ع

مه 
لنا

فص

148

2-  مجموعه ای از نهادها که هدف آن به حداقل رساندن خطاهای اداره سياسی 
جامعه از راه به حداکثر رساندن مشارکت عمومی و کاهش نقش شخصی فرد در اتخاذ 
تصميمات سياسی است.3 - حكومت اکثریت با رعایت حقوق اقليت.4 - حق تمام 
مردم برای شرکت در تصميم گيری در امور)سياسی( )آقابخشی و افشاری،148-149:1383(. 
در تعریف آبراهام لينكلن سياستمدار امریكایی از دموکراسی آمده است: »حكومت 

مردم، توسط مردم، برای مردم، توسط همه و برای همه است« )عالم، 1373: 295(. 
 اما آنچه در جهان امروز در پهنه ی »دولت-ملت« ها به نام دموکراسی شناخته 
مي شود، دموکراسی غيرمستقيم یا نمایندگی است؛ یعنی انتخاب نمایندگانی که 
در مجلسهای قانونگذاری خواست اکثریت مردم را به اجرا گذارند )آشوری،1381:157(. 
در حال حاضر، شيوه دموکراتيک از محدوده ی عالم سياست عبور کرده است و 
در سازمانهای اجتماعی دیگر به مثابه یک روش مدیریتی به آن نگریسته می شود. 
پس، دموکراسی در وسيع ترین معنای خود، عبارت است از: شيوه زندگی جمع یا 
جامعه ای که در آن به افراد حق داده می شود برای مشارکت آزادنه از فرصتهای 
ی  رویه  و  دموکراسی  گفت  می توان  دیگر،  عبارت  به  برخوردارباشند.  مساوی 
و  نظامها  و  است  شده  تبدیل  جهانی  آرمان  به یک  معاصر  دنيای  در  دموکراتيک 
یا  آن منسوب می کنند  به  به گونه ای  خودرا  اندیشه های مختلف سياسی معمولاً 

روش و حكومت یا نظام خود را دموکراتيک می دانند )بيات و دیگران، 1381: 271(.
دموکراسی از موضوعات بسيار مهم درجوامع امروزی است و از آنجایی که در 
که  است  دموکراسی  پيروزی  تاریخ  در  بزرگی  رویداد  فرانسه  کبير  انقلاب  جهان 
شعارهای اساسی آن آزادی، برادری، برابری بود )آشوری،1381: 160(. لذا این شعارها و 
اصول نباید برای ما مسلمانان تازگی داشته باشد چرا که امام علی)ع( در حكومت 
چهار ساله خود به خوبی آن را به تصویر کشيده و آن حضرت حكومت را همچون 
امانتی در خدمت اهداف عاليه ی بشری قرارداده است.و مشارکت جدی مردم از 
پایه های مهم و اساسی اندیشه سياسی و سلوک حكومتی ایشان در ساختار قدرت 

به شمار مي  آید. که در این نوشتار به اختصار بدان خواهيم پرداخت.

3- نقش مردم در شکل گیری و اداره حکومت:
در اندیشه امام علی)ع( حكومت از آن مردم است و این مردم هستند که حق انتخاب 
شخص حاکم را دارند و تنها زمانی مشروعيت حكومت تحقق پيدا مي کند که بنا به رای 
مردم روی کار آمده باشد »ای مردم این امر )حكومت( امر شماست و هيچ کس جز آن 
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که شما او را امير خود گردانيد، حق حكومت بر شما را ندارد« )ابن اثير، 1385: 193-194(. 
بنابراین حكومت در نظر ایشان ماهيتی کاملا انسانی دارد و قدرت حكمرانان ناشی از 

حق حاکميت مردم است.
وحدت و حضور مردم عامل اصلی تحرک و پویایی یک حكومت و نيز از طرفی 
اقتدار و توانایی یک کشور به شمار مي آید. امام در نامه به مالک اشتر در مورد مردم 
چنين مي فرمایند: »ستون های استوار دین و اجتماعات پرشور مسلمين و نيروهای 
نقش  مورد  در  ایشان  تعبير   .)53 البلاغه،دشتی،نامه  مي باشند«)نهج  مردم  عمومی  دفاع 
مثبت و مهم مردم در اداره جامعه و ثبات و دوام حكومت بيانگر ضرورت حضور 

مردم و جایگاه رفيع آن به عنوان ستون های استوار دین مي باشد.

3-1- آزادی در انتخاب حکومت و مشروعیت مردمی: 
در حكومت اسلامي حاکم باید رفتارش براساس کتاب الله و سيره پيامبر گرامي ) 
ص ( باشد و شایستگي و توانایي استخراج احكام اسلامي از کتاب خدا و راه و روش 
پيامبر اسلام )ص( داشته باشد. و بتواند جامعه را به یک جامعه الهی که عدالت در 

آن حاکم است رهبری و هدایت کند.
حكومت علوی، حكومتی است که عليرغم کسب مشروعيت از طریق نصب الهی 
در واقعه غدیرخم،  تحقق آن به تاخير افتاد. ]      پيامبر و امام از سوی خداوند منصوب 
شده اند و مردم در اعطای ولایت و امامت نقشی ندارند؛ و امام در فعليت بخشيدن 
به حاکميت خود رضایت عامه مردم را لازم مي داند.[ پاسخ امام)ع( به این وضعيت،  
با عنوان بيست و پنج سال سكوت در تاریخ مشهور است؛ سكوتی که مي توان آن را 
دال بر موضوعيت نوعی واقع نگری به کارکرد آراء مردم تلقی کرد؛ نوعی واقع نگری 
که حتی پس از تشكيل و استقرار حكومت علوی نيزاستمرار یافت )پورعزت،1387: 63(. 
امام مردم را به بيعت با دیگران فراخوانده، خود تمایلی به حكومت نداشته اند؛ ولی 
هنگامی که جماعت مردم به ایشان روی مي آورند، حجت را بر خویش تمام شده 

دانسته برای احقاق حقوق عامه قيام مي کنند)همان(. 
در واقع امام علی)ع( مردم را محور حكومت دانسته و حكومت را در راستای 
تحقق بخشيدن به ارزش های والای الهی و تامين خواسته های مردم شكل مي دهد. 
واین مسئله بيانگر این مطلب است که امام با وجود اینكه حكومتداری خویش را 
از جانب خداوند بر مردم مشروع مي دانسته اند؛ ليكن در استقرار آن رضایت مردم 
را به عنوان زمينه ساز اساسی باور داشته است و بدین دليل بر مشارکت مردم و 
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بيعت آنان اهتمام مي ورزید، که حكومت ولو حق مدار باشد اگر مردم خواهان آن 
نباشند، پایدار نخواهد بود.بدین سبب بر رضایت، خشنودی و مشارکت مردم اصرار 

مي ورزند.   
امام در مورد بيعت مردم با آن حضرت مي فرماید: »آن چنان مردم در بيعت 
من خشنود بودند که خرد سالان شادمان،  و پيران برای بيعت کردن لرزان به 
راه افتادند و بيماران بر دوش خویشان سوار و دختران جوان بی نقاب به صحنه 
با بيعت در زمان  را  امام علی)ع(  با  البلاغه، خطبه 229(. اگر بيعت مردم  آمدند«)نهج 
سایر خلفا  مقایسه کنيم مي بينيم بيعت با ایشان بی نظير است و امام با استقبال 
عظيمی ازجامعه اسلامی بر مسند حكومت یا خلافت مي نشيند. آن حضرت حتی 
در باب دشمنان در جمل اظهار مي فرمایند که اینان ابتدا همگی به بيعت آزادانه 
با ایشان گردن نهاده و پس از آن مسير انحرافی خویش را آغاز کرده اند. تاکيد بر 
»حضور مردم«، »اهل انتخاب«، »پر و بال حاکميت« و »وصف شور و نشاط آنان« 
چنان که هجومشان، هجوم در عرصه نبرد را تداعی مي کرده است، حكایت از روح 
آزاد منشانه حكومت علوی و بنيان مردم گرایی آن داشته است )پور عزت،1387: 66(. 

با اینكه امام خلافت را حق خود مي داند، به هيچ وجه حاضر نيست از طریق 
یابد آن حضرت دراین مورد مي فرماید:  مقام دست  این  به  زور  و  نيرنگ  و  حيله 
»همانا مي دانيد که سزاوار تر از دیگران به خلافت من هستم،  سوگند به خدا ! به 
آنچه انجام داده اید گردن مي نهم،  تا هنگامی که اوضاع مسلمين روبراه باشد، و از 
هم نپاشد. و جز من به دیگری ستم نشود. و پاداش این گذشت و سكوت و فضيلت 
را از خدا انتظار دارم. و از آن همه زر و زیوری که به دنبال آن حرکت مي کنيد،  
پرهيز مي کنم« )همان، خطبه74(. در این خطبه امام رای و نظر مردم را محترم شمرده 
و آن را تایيد مي کند. حتی حاضر است حقوق حقه اش زیر پا گذاشته شود، اما 
جامعه اسلامی بتواند کماکان به حيات خود ادامه دهد. اما حاضر نيست جهت اخذ 
بيعت به اجبار متوسل شود و از طرق توسل به زور مردم را به خود متمایل سازد. 
با من بيعت کرد،  از روی اطاعت  در این مورد آن حضرت مي فرماید: »کسی که 
پذیرفتم؛ و کسی که از بيعت با من امتناع ورزید، او را به بيعت وادار نكرده و رهایش 

ساختم« )خسرو پناه، 1381: 41 (. 
باید به این نكته اشاره داشت که حكومت از نظر علی بن  ابی طالب حقی نبود که 
خداوند آن را به یكی از افراد بشر ببخشد و تا روزی که  او و نزدیكان و متنفذان 
بعدها در دوران سلطنت  بماند، همان طور که  باقی  بخواهند، همچنان درآن مقام 



تی
دش

نه 
رزا

، ف
نی

ستا
ارد

ش 
شای

بخ
د 

حم
 / ا

ع(
ی)

عل
ام 

 ام
ت

وم
حک

 و 
سی

سیا
ره 

سی
در 

ی 
دین

ی 
لار

سا
دم 

مر

151

بنی اميه و بنی عباس چنين شد و چنانكه در تاریخ اروپا هم در قرون وسطی چنين 
بود. در آن دوران، رئيس حكومت یا فرمانروا را »سایه خدا بر زمين!« معرفی کردند 
و گفتند که اراده و فرمان او، اراده و فرمان خالق آسمان است و چون و چرایی به 
آن راه ندارد!..... بلكه حكومت در نظر علی)ع(، حق توده مردم است، هر کسی را که 
بخواهند، مي توانند به خاطر نيكی، انتخاب کنند وآن که را که بخواهند، مي توانند به 
کيفری بد، از کار بر کنار سازند. علی)ع( مي گوید: »اگر تو را به ولایت انتخاب کردند 
و همه در آن اتفاق نمودند، به کار آنها رسيدگی کن و اگر اختلاف کردند، آنان را به 
حال خود بگذار« و باز مي فرماید: »بنگرید! اگر حق ندیدید، نپذیرید؛ و اگر حق را 
شناختيد یاری کنيد. حق است و باطل، و هر یک هواداری دارد )جرداق،1387: 247-8(.

همچنين در باب بيعت، بی ثباتی روا نيست و نمی توان پس از انتخاب آگاهانه،  
هرگاه به ميل خود ساز دیگری نواخت و جامعه را دچار سرگردانی کرد. پس بيعت 
باید آگاهانه و از روی تامل و آزادانه صورت پذیرد. و پس از تحقق آن، حاکم منتخب 
باید قدرت حاکميت را برای راهبری قاطعانه و بدون تردید، به سوی تحقق اهداف 
اجتماعی به کار گيرد. و اعمال حاکميت نماید؛ زیرا نمی توان هر ازگاهی، جامعه 
را به سوی حاکمی جدید فرا خواند و برنامه های اجتماعی را سهل  انگارانه، معطل 

نگه داشت؛ ضمن این که تردید و دغل و نيرنگ در بيعت پذیرفتنی نيست.
 با این حال مردم، هم در بيعت و هم در عزل حاکم صاحب قدرت اند؛ به طوری 
از  او را  انحراف  ناراضيان  امام برای نصيحت خليفه، از طرف  که در زمان عثمان، 

مقاصد حكومت اسلامی بيان کرده و او را برحذر مي دارند)پور عزت، 1387: 66(. 

3-2- مشورت با مردم  و مشارکت آنان در حکومت:
ارکان  از  یكي  علی)ع(  امام  است.  مردم  با  رهبر  مشورت  و  شور  دیگر  مهم  نكته 
برای  اداره جامعه را مشورت مي دانند، زیرا که قدرت و حكومت  مهم حكومت و 
مردم است، لذا این حق مسلم آنان است. مشورت از نظر ایشان تظارب آراء افكار 
و  ترین  کامل  صحيح ترین،  آنها  ميان  از  تا  است  مخالف  و  موافق  اندیشه هاي  و 
حكومت  امر  در  مردم  مشارکت  و  مشورت  همچنين  گردد.  استخراج  بهترینشان 
باعث شده که رهبری بتواند امور جامعه را به طور صحيح انجام داده و در نهایت در 
اداره امور کسانی را به کار گيرد و به عبارتی از افرادی استفاده نماید که شایستگی 

داشته باشند.
امام در اداره کشور با مردم مشورت مي کرد و از آرا و نظرات مشورتی آنان بهره 
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مي برد و همواره به زمامداران خویش نيز توصيه مي نمود که از این فرصت نهایت 
استفاده و بهره را ببرند. دکتر طه حسين مي گوید: »علی امور  یارانش را در برابر 
خود ایشان مي سنجيد و هرگز استبداد رای نداشت بلكه در بزرگ و کوچک کارها 
با ایشان رای مي زد. چه بسا که نظری مي داد و آنان نمی پذیرفتند و ناچارشان 
مي کرد که نظر ایشان را روان کند و رای خود را برای خویش نگاه دارد و همين 
بود که مردم را بر او برمی انگيخت و به طمعشان مي انداخت« )طه حسين،1332: 182(.

با  مشورت  بدون  و  ميل شخصی  »با  مي فرمایند:  مورد  این  در  )ع(  علی  امام 
و  نوعی ستمگری  این عمل  زیرا  وادار مكن:  به کارهای گوناگون  را  افراد  دیگران 
خيانت است. کارگزاران دولتی را از ميان مردمی با تجربه و با حياء از خاندان پاکيزه 

و با تقوی که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن« )نهج البلاغه، نامه53(.
همچنين ایشان مشورت با مردم و صریح و بی پرده سخن گفتن را وظيفه حاکم 
و حق عامه مردم مي داند و از آنها مي خواهد که با مردم مشورت کنند »از گفتن 
سخن حق و یا مشورت عدالت آميز خودداری مكنيد، زیرا من خویشتن را مافوق 
آن که اشتباه کنم نمی دانم و از آن در کارهایم ایمن نيستم مگر اینكه خداوند مرا 
حفظ کند« )همان، خطبه 216(.  به عبدالله بن عباس مي گفت: »از نظر مشورتی خود 
در امر حكومت دریغ نكن«  )همان، حكمت 331(. در نهایت حكومتی که با تقاضای مردم 
شكل مي گيرد، و مشاوره با مردم و توجه به مردم را مد نظر دارد، عرصه پنهان کاری 
و بازی های سياسی نيست؛ -تنها در رویارویی با دشمنان به منزله یک تاکتيک 
نظامی مي توانند اسرار نظامی را از مردم پنهان کنند- بنابراین در مقابل مردم باید 
صادق باشد و خود را در معرض قضاوت صریح مردم قرار مي دهد. در مورد اینكه 
زمامدار و کارگزاران دولتی موظفند عامه مردم را در جریان کشور قرار داده و با آنها 
مشورت کنند، به جز اخبار جنگ، آن حضرت مي فرمایند: »آگاه باشيد! حق شما 
بر من آن است که جز اسرار جنگی هيچ رازی را بر شما پنهان ندارم، و کاری را 
جز حكم شرع بدون مشورت با شما  انجام ندهم و در پرداخت حق شما کوتاهی 
نكرده و در وقت تعيين  شده آن بپردازم و با همه شما به گونه ای مساوی رفتار 
کنم« )همان، نامه 50(. بنابراین مشورت با مردم کاهش مشكلات و مصائب کشورداری 

را به همراه داشته و بر اعتماد مردم نسبت به حكومت و کارگزاران مي افزاید.
بنابراین مردم حق دارند که در جریان منافع و مضار خود قرار بگيرند و بر حاکم 
نيز کاملا واجب و لازم است که از همه آرا و افكار استقبال کند، چون شاید در آن 
آرا و افكار، چيزی باشد که به ذهن او نيامده و وجدانش ازآن آگاه نشده و یا علمش 
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به آن نرسيده است. امام)ع( مي فرماید: »هر کس که به همه آرا توجه کند، موارد 
اشتباه را در مي یابد«. و هر کسی که موارد اشتباه را بشناسد، امكان مي یابد که به 
صلاح و صواب راه یابد. و نيز مي فرماید: »بدون مشورت، خيری در کارها نخواهد 

بود«)جرداق،1387: 250(. 
بنابراین طبق فرمایشات امام مشاوره و مشورت نوعی هدایت است و کساني که 
فقط طبق نظر خود عمل مي کنند دچار خطا مي گردند. در نتيجه هر کس از آراء 
و اندیشه هاي گوناگون استقبال کند، موارد اشتباه فكر و اندیشه خود را خواهد 
شناخت. چرا که مشورت، شریک شدن در عقل هاي دیگران است و هيچ پشتيبان 

و تكيه گاهي، مطمئن تر از مشورت وجود ندارد.

3-3- استیضاح و نظارت مردمی:
سوال از نخبگان سياسی جامعه از مهمترین حقوق سياسی مردم مي باشد و منجر 
به اداره بهتر امور، خو گرفتن حاکم با عدالت، مدارا با مردم و به راه حق در آوردن 
مردم مي شود. ضمن اینكه نشان دهنده جایگاه رفيع توده مردم در حكومت است. 
امام علی)ع( حق سوال و اعتراض به زمامدار را از حقوق مردم به حساب مي آورد: 
»هرگاه مردم به تو گمان ظلم و ستم بردند، عذر خود را از موضوع یا رفتاری که 
موجب بدگمانی مردم شده است آشكار کن و با آشكار کردن حق و واقع، گمان 
های ناشایسته ی آنان را درباره خود زایل کن« )همان، نامه 53(. همچنين هنگامی که 
حضرت علی)ع( به اصرار مردم خلافت را مي پذیرد، صراحتا مردم را برای نظارت 
بر عملكرد خود دعوت مي کند و به عبارتی دیگر به آنها حق نظارت مي دهد و حق 
نظارتشان را به رسميت مي شناسد. »به مسجد آمد و به منبر رفت و مردم بر او 
فراهم آمدند، گفت خلافت شما را خوش نداشتم اما اصرار کردید که خليفه ی شما 
باشم بدانيد که بی نظر کليدهای اموال شما با من است اما بی نظر شما یک درهم 
از آن نمی گيرم، رضایت مي دهيد؟« )الطبری، 1352: 2328(.  بنابراین امام معتقد است 
که در سراسر نظام سياسي از بالا تا پائين باید کنترل دقيق به صورت آشكار و نهان 
انجام گيرد و ميزان و کيفيت کار افراد مورد ارزیابي قرار گرفته و در این صورت 
تمام اجزاي سيستم، کار ویژه هاي خود را به نحو احسن انجام خواهند داد و بتدریج 
مدیریتهاي ضعيف کنار رفته، و مدیریتهاي قوي و باکفایت جایگزین خواهند شد. و 

در نهایت کار مردم به بهترین نوع و در اسرع وقت رسيدگي شود.
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4- رابطه مردم با حکومت:
یكی از مسائل عمده و مهم درباره رابطه مردم با حكومت در بيان مشروعيت حكومت 
آن است که در برخی جوامع، حكام با چشم برده و مملوک به مردم مي نگرند و 
مي اندیشند حكومت مالک و صاحب اختيار آنان است ولی حكومتهای الهی بالعكس 
با این چشم به آنان مي نگرد که آنها صاحب حق اند و او خود تنها امين و وکيل و 
نماینده آنهاست. اعتراف به حقوق واقعی مردم و احتراز از هرنوع عملی که بيانگر 
نفی حاکميت آنهاست از سوی حكومت، از شرایط اوليه و ابتدائی جلب رضایت و 
خشنودی و اطمينان مردم است. بنا بر اندیشه امام علی)ع( در حكومت امانتی است 
که به حكمرانان سپرده شده است. در نامه 53  چنين اذعان مي فرماید: »شما خزانه 
داران مردم، نمایندگان امت و سفيران رهبر هستيد«. حكمرانان وظيفه دارند به 
دور از هرگونه تكليف و تصنع خود را خدمتگذار مردم و برای مردم بدانند »مردم 
خانواده و عيال خدایند، پس محبوب ترین مردمان نزد خدا کسانی اند که به عيال 

خدا خدمت کنند و سود برسانند« ) الكلينی، 1388: 164(.
و در این راستا است که رابطه مستقيم حاکم )دولت( با مردم را مورد تاکيد 
قرار داده اند، زیرا که نفس ارتباط سبب محبت و علاقه و تفاهم بيشتر خواهد بود 
و با احساس بها به مردم آنها احراز شخصيت مي کنند،مردم مي توانند بدون واسطه 
دردلها و مشكلات را به سمع نظام مسئول برسانند و کانالهای ارتباطی  نمی تواند 

حقایق و واقعيت ها را تحریف کند )رهبر،1365: 54(.
منطق امام علی)ع( این است که فرمانروا یا حاکم امين و پاسدار حقوق مردم و 
مسئول در برابر آنان است یعنی مسئول بودن در برابر خدا مستلزم این نيست که 
در برابر مردم مسئول نباشد و اگر بناست یكی برای دیگری باشد این حاکم است که 
برای عامه مردم محكوم است نه توده، پس حكومت کردن بر مردم، ودیعه و امانت 
مردم در دست حاکم است. تنها با این دیدگاه منطقی و عقلایی است که مي توان 

برای مردم حقوق و جایگاه قائل شد. 

5-  حقوق متقابل حاکم و افراد نسبت به یکدیگر:    
حق مفهومی با ثبات و ذاتی دارد که نمی توان با آن به صورت نسبی یا محلی یا 
مقطعی برخورد کرد و اینكه مي شود بر محور عدل و حق حرکت کرد و آزادی را 
را در نظر  اقتضائات محيط  یا  و  را تكریم کرد، و قضا و قدر  برابری  احترام گذارد، 
داشت؛ اما نمی شود آزادی را مبنا و اساس قرار داد و به حق و عدل رسيد؛ نمی توان 
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برابری را به تنهایی ملاک قرار داد؛ و یا اقتضائات محيط را فقط به تنهایی و به عنوان 
معيار نسبيت در بيان عدل فرض کرد. بنابراین تاکيد مي شود که عدل جوهره ای 
است که بنابر حسب موضوع، جلوه ها و شكلهای متنوع به خود مي گيرد ولی این حق 
است که اساس و پایه آن را اثبات مي نماید. کسی سزاوار تفسير و تبيين حق نيست 
جز خداوند حق تعالی و آدمی با وجود محدودیت و اطلاعات ناقص، ناتوان از تاویل 
صحيح آن مي باشد، اما در مسيری تكاملی مي توان به حقيقت آن نزدیک گشت و 
صد البته که تعریف عدالت بر مبنای حق بسی دشوار است)پورعزت،1387: 21-20(. منطق 
امام علی)ع( در باب حق و عدالت بر این اساس است که ایمان به خداوند یگانه 
با اصل قبول  اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است بلكه تنها  نه تنها زیربنای 
به وجود خدا است که مي توان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو 

حقيقت مستقل پذیرفت و نيز بهترین ضمانت اجرای آنهاست.           
امام علی)ع( در مورد حق و بازتاب اجرا یا عدم اجرای آن در جامعه مي فرماید: 
»حق اگر به سود کسی اجرا شود، ناگزیر به زیان او نيز روزی بكار رود، و چون به 
زیان کسی اجرا شود روزی به سود او نيز جریان خواهد داشت. اگر بنا باشد حق 
به سود کسی اجرا شود و زیانی نداشته باشد. این مخصوص خدای سبحان است 
نه دیگر آفریده ها. به خاطر قدرت الهی بر بندگان و عدالت او بر تمام موجوداتی 
که فرمانش بر آنها جاری است، لكن خداوند حق خود را بر بندگان طاعت خویش 
از روی بخشندگی وگشایشی که  قرارداده و پاداش آن را دو چندان کرده است، 

خواسته به بندگان عطا فرماید«)نهج البلاغه، خطبه 216(.
در ميان حقوق الهی، بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر 
است. حق واجبی که خدای سبحان بر هر دو گروه لازم شمرد و آن را عامل پایداری 
پيوند ملت  و رهبر و عزت دین قرارداد. پس رعيت اصلاح نمی شود جز آن که 

زمامداران اصلاح گردند، زمامداران اصلاح نمی شوند جز با درستكاری رعيت.
»و آنگاه که مردم حق رهبری را اداء کنند، زمامدار حق مردم را بپردازد، حق 
در آن جامعه عزت یابد، و راه های دین پدیدار و نشانه های عدالت برقرار و سنت 
پيامبر )ص( پایدار گردد. پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حكومت اميدوار 
اما اگر مردم بر حكومت چيره شوند یا  و دشمن در آرزوهایش مایوس مي گردد. 
زمامدار بر رعيت ستم کند، وحدت کلمه از بين مي رود، نشانه های ستم آشكار و 
نيرنگ بازی در دین فراوان مي گردد و راه گسترده سنت پيامبر )ص( متروک، هوا 

پرستی فراوان، احكام دین تعطيل، و بيماریهای دل فراوان شود« )همان(.
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بنابراین از دیدگاه امام مردم باید بدانند چه حقی دارند. و امام در این زمينه  در 
خطبه 34 مي فرمایند: که من در برابر شما وظيفه ای دارم، مردم باید بدانند که 
حقوقشان چيست؟ و اینكه شما حق مطالبه دارید و من در برابر شما وظيفه دارم 
و مسئول هستم و بعد ایشان شروع به شمردن آن حقوق مي نمایند که در قسمت 

بعد بدان ها مي پردازیم. 
 

1-5- حقوق مردم بر زمامدار و کارگزاران:
پيشوای حق  آنجا که  تا  والاترین حقهاست،  از  امام علی)ع(، حقوق مردم  در منطق 
مداران آن را برخاسته از اصل توحيد مي داند که فرمود: »خداوند حرمت مسلمانان را بر 
هر حرمتی دیگر برتری داده و حقوق مسلمانان را با اخلاص و یگانه پرستی پيوند داده 
است، و مسلمان کسی است که دیگر مسلمانان از دست او آزار نبينند، مگر آنجا که 
حق باشد و آزار مسلمانان روا نيست جز آنجا که لازم باشد« )نهج البلاغه، خطبه167(.  این، 
اهميت حقوق مردم بود که امام علی)ع( از لحظه نخست پذیرش زمامداری کوشيد 
تا با آگاه ساختن مردم از حقوق شهروندی شان، نظام اداری خود را به نظام تابع 
حقوق مداری تبدیل کند. امام علی)ع( در اشاره به  حق و حقوق مردم بر کسانی 
که به عنوان خليفه و کارگزار حكومت اسلامی بر آنها حكومت مي کنند مي فرماید: 
»حق شما بر من آن است که از خير خواهی شما دریغ نورزم و بيت المال را ميان 
شما عادلانه تقسيم کنم و شما را آموزش دهم تا بی سواد و نادان نباشيد و شما را 
تربيت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانيد « )همان، خطبه 34(. بنابر این فرمایش اول 
حق مردم؛ اینكه حكومت خيرخواه شما باشد و در خدمت شما. در نتيجه حكومت 
باید در تمامی تصميماتی که مي گيرد و هر برنامه ای که مي ریزد منافع و مصالح و 
عزت جامعه را مدنظر داشته باشد. دوم اجرای عدالت اقتصادی و صرف ثروت ملی 
در راه منافع مردم. حق سوم تعليم و  مبارزه با جهل و نادانی، گسترش علم و آگاهی 
و ارتقای سطح فرهنگ جامعه. »بر امام است که بر اهل ولایت خویش، حدود اسلام 
و ایمان را تعليم دهد« )غررالحكم، ج 1: 488(.و در نهایت حق چهارم اخلاق عملی و 
اخلاق عمومی جامعه یعنی پرورش و تربيت نسلها و آموزش روش درست زیستن.

 روشن است، آن زمامدار عدالت گستر، حقوق سياسی، اقتصادی، آموزشی و 
تربيتی رعيت را به عنوان حقوقی مسلم برشمرده است و در مناسبات اداری خود را 
موظف به پيگيری و تحقق آن مي داند؛ یعنی مردم حق دارند که با آنان به درستی 
و راستی رفتار و شأن و کرامت آنان حفظ شود. حق دارند که حقوقشان بی هيچ 
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انتقادکنند،  بپرسند،  بدانند،  دارند  حق  نيز  و  شود  ایفا  کوتاه  زمان  در  تبعيضی 
مؤاخذه و سوال نمایند. 

درست به همين دليل است که امام علی)ع( کارگزاران خود را بر آن مي دارد 
تا از منظری درست به مردم نگاه کنند و از خود خدمتی، در خور شأن آنان نشان 
در  و  دهيد  خرج  به  انصاف  مردم  با  خود  روابط  »در  مي فرمایند:  چنانكه  دهند، 
ملت  نمایندگان  مردم،  داران  زیرا شما خزانه  باشيد،  نيازهایشان شكيبا  برآوردن 
و سفيران پيشوایان هستيد؛ هرگز کسی را از نيازمندیهایش باز ندارید و او را از 
خواسته هایش محروم نسازید« )همان، نامه 51(. آن حضرت در جای دیگر، کارگزاران 
خود را از رفتار خشن و قلدرمآبانه با مردم که خصيصه فرعونيان است، بازداشته و امام 
در نامه ای به مالک اشتر در مورد گذشت و مهربانی با مردم مي فرمایند: »مهربانی 
با مردم را پوشش دل خویش قرار ده، و با همه دوست و مهربان باش،  مبادا هرگز،  
چونان حيوان شكاری باشی که خوردن آنان را غنيمت دانی «)همان، نامه 53(. آن حضرت 
همواره بر رعایت حقوق مردم سفارش مي کرد، تا مي دید که برخی در این مسأله 
تعلل و کوتاهی مي کنند، بی درنگ آنان را از کار برکنار مي کرد. عزل شخصيت 

برجسته ای مانند ابوالاسود دوئلی، نمونه ای از این واقعيت است. 
بنابراین از وظایف زمامدار و کارگزاران حكومت اسلامی این است که عدالت را 
در جامعه حاکم کند به طوری که مردم از حقوق برابر بهره مند شوند و تلاش کند 
که سطح فرهنگ جامعه ارتقاء پيدا کند. و زمينه پرورش و تربيت مردم به طور 

صحيح و دقيق فراهم گردد) شاکری، 1384: 179(.

2-5-  حقوق رهبر و کارگزاران بر مردم:
همانگونه که حاکم و کارگزاران در مقابل مردم وظيفه ای دارند، در مقابل آنان نيز 
دارای حق و حقوقی هستند که مردم موظف به اجرای آن مي باشند. امام علی)ع( 
در این مورد مي فرمایند: »حق من بر شما این است که به بيعت با من وفادار باشيد، 
و در آشكار و نهان برایم خيرخواهی کنيد، هرگاه شما را فراخواندم اجابت نمائيد و 

فرمان دادم اطاعت کنيد« )نهج البلاغه، خطبه 34(.
بيعت  آزادند و چون  اختيار دارند و  اند  بيعت نكرده  با کسی  تا  »ای مردم، 
کردند دیگر اختياری]در نقض آن[ ندارند و همانا بر زمامدار است که استقامت 
داشته باشد و بر مردم است که از او اطاعت کنند و این بيعتی عمومی است که 
هر کس از آن سر باز زند، از دین اسلام سرباز زده و راه دیگری جز مسلمانان 
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پيموده است و بيعت شما با من، همراه با فكر و اندیشه بود و ناگهانی و بدون 
تامل نبوده است«)المحمودی، 1397: 208(.    لذا آن حضرت بر موضوع بيعت و وفاداری 
مي تواند  نكرده  بيعت  فرد  که  زمانی  تا  معتقدند  ایشان  دارد.  بسيار  تاکيد  آن  به 
با هر کس که مورد نظرش باشد بيعت کند اما پس از اینكه بيعت نمود به هيچ 
بيعت  مردم  اینكه  به محض  زیرا  ندارد.  را  وعده  و خلف  آن  عنوان حق شكستن 
مي کنند امامی که از سوی خداوند متعال در این سمت منصوب شده است ولایتش 
فعليت مي یابد، و بر اساس آن در قبال حق و حقوق مردم وظایفی خواهد داشت. 
همچنين آن حضرت به مردم تاکيد مي کند بيعت آنها متضمن فرمانبری و اطاعت 
از دستوراتش مي باشد و به دیگر سخن همواره باید مطيع و پيرو حكومت باشند. 
امام علی)ع( در این مورد مي فرمایند: »به خدا سوگند اگر در پيروی از حكومت و 
امام، اخلاص نداشته باشيد، خدا دولت اسلام را از شما خواهد گرفت که هرگز به 
شما باز نخواهد گردانيد« )همان، خطبه 169(. همچنانكه خداوند در قرآن کریم آیه 34 
سوره اسرا مي فرماید: »به عهد و پيمان خود وفا کنيد که از آن پرسش مي شوید« 
و همچنين در آیه 1 سوره مائده مي فرماید: »ای کسانی که ایمان آورده اید، به 

پيمانها و قراردادها وفا کنيد«.

6- مساوات و برابری افراد جامعه در برابر حکومت
انسان  دو  از  معنوی،  و  مادی  نوع خصيصه  با هر  و  نژاد  هر  از  انسان  افراد  »همه 
مرد و زن آفریده شده و نخستين مرد و زن که پدر و مادر همه انسانها هستند از 
)الذی خلقکم من نفس واحدۀ و خلق منها  نوع و طبيعت مشابه آفریده شده اند« 
زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء( )سوره نساء، آیه 1(. و رسول خدا نيز در این باره 
نابرابری  و  تبعيض  معيار  تواند  نمی   » »تقوی  تفاوتی جز  مي فرمایند: »هيچگونه 
تلقی گردد و نابرابری و تمایز بر اساس تقوا نيز معياری در تقسيم وظائف و وسيله 
ای برای نيل به اهداف عاليه انسانی است نه عامل تبعيض در برابر قانون« )ایها 
الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد کلکم لادم و آدم من تراب ان اکرمکم عند الله 
اتقیکم و لیس لعربی علی عجمی و لا لاحمر علی ابیض و لا لابیض علی احمر فضل 

الا بالتقوی( )ابن شعبه، 1377: 29(.
برابری به این معنا که همه انسانها ارزش یكسانی دارند و باید با همه به شيوه ای 
برابر رفتار کرد، زیرا که همه به حكم انسانيت برابرند و بر یكدیگر برتری ندارند و 
همه شهروندان در نزد قانون واز لحاظ حقوق و آزادیها با هم برابر هستند.این اصل 
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یكی از اصول اساسی در رژیم های دموکراتيک است، که به وضوح آن را در حكومت 
آن حضرت مشاهده مي کنيم. 

انسان  صرف  و  داشتند  مردم  به  نسبت  مذهبی  فرا  و  انسانی  نگرش  ایشان 
بودن افراد در یک جامعه را عاملی مي دانند که باید بر مبنای آن حقوق انسانی و 
شهروندی تامين شود. حضرت فقط در عهدنامه مالک اشتر در سی مورد به مردم 
و نوع انسان اشاره مي کند که در تمام این موارد انسانها فارغ از قوم و قبيله، ملت 
و مذهب برابر دیده شده اند و هيچ گونه تفاوتی در مليت، رنگ، نژاد و صنف ميان 
و  قانون  مقابل  در  برابري  همين   .)319 ندارد)جعفری،1369:  وجود  جامعه  آن  مردم 
برخورداري از حقوق یكسان، موجب شد که بسياري از اشراف، متنفذین و بزرگان 

قبایل، از اطراف حضرت علي)ع( پراکنده شوند. 
از نظر امام علی)ع(  همه افراد جامعه از بالا به پایين طبقه ازحقوق یكسانی 
برخوردارند. آن حضرت دراین مورد به مالک اشتر مي فرمایند: »مبادا هرگز در آنچه 
که با مردم مساوی هستی امتيازی خواهی! از اموری که بر همه روشن است، غفلت 
کنی زیرا به هر حال نسبت به آن در برابر مردم مسئولی و بزودی پرده از کارها به 

یک سو رود انتقام ستمدیده را از تو باز مي گيرند« )نهج البلاغه، نامه 53(. 
در جای دیگر همه مردم را مورد خطاب قرار مي دهد و مي فرمایند: »ای مردم، 
همه افراد جامعه در خشنودی و خشم شریک مي باشند، چنانكه شتر ماده ثمود 
را یک نفر دست و پابرید، اما عذاب آن تمام قوم ثمود را گرفت، زیرا همگی آن را 

پسندیدند« )همان، خطبه 201(.
این مساوات و برابری به حدی است که امام علی)ع(  به عنوان حاکم )خليفه(

خود را یكی از افراد جامعه مي داند و خود را از ستایش و تمجيد بی نياز مي داند 
و در مقابل خود نيازمند حق جویی، عدالت طلبی و مشورت آنها مي داند. دراین 
! از پست ترین حالات زمامداران در نزد  مورد آن حضرت مي فرماید: »ای مردم 
صالحان این است که گمان برند آنها دوستدار ستایش اند، و کشورداری آنان بر 
کبر و خود پسندی استوار باشد. من خوش ندارم که شما تصور کنيد که ستایش 
) همان، خطبه 216(. و همچنين در  را دوست دارم و خواهان شنيدن آن مي باشم« 
ادامه همين خطبه مي فرمایند: »من از شما مي خواهم که مرا با سخنان زیبای خود 
مستایيد، تا از عهده وظایفی که نسبت به خدا و شما دارم برآیم و حقوقی که مانده 
است بپردازم و واجباتی که برعهده من است و باید انجام گيرد ادا کنم. پس با من 
چنان که با پادشاهان سرکش سخن مي گویيد، حرف نزنيد و چنان که از آدمهای 
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خشمگين کناره مي گيرند دوری نجوئيد و با ظاهر سازی با من رفتار نكنيد و گمان 
مبرید اگرحقی به من پيشنهاد دهيد بر من گران آید، یا در پی بزرگ نشان دادن 
باشد،  او مشكل  بر  عدالت  یا عرضه شنيدن  که شنيدن حق  زیرا کسی  خویشم، 
عمل کردن به آن براو دشوارتر خواهد بود. پس از گفتن حق، یا مشورت در عدالت 
خودداری نكنيد، زیرا خود را برتر از آن که اشتباه کنم، و از آن ایمن باشم نمی 

دانم، مگر آن که خداوند مرا حفظ فرماید« )همان(.
امام علی)ع( نه فقط خود را با دیگر افراد جامعه برابر مي داند بلكه خود را در 
تلخی و شادی زندگی شریک آنها مي داند. آن حضرت دراین مورد مي فرمایند: »آیا 
به همين رضایت دهم که مرا اميرالمومنين)ع( خوانند و در تلخی های روزگار با 
مردم شریک نباشم؟و در سختی های زندگی الگوی آنان نگردم؟ آفریده نشده ام 
که غذاهای لذید و پاکيزه مرا سرگرم سازد، چونان حيوان پرواری که تمام همت او 
علف، و یا چون حيوان رها شده که کارش چریدن و پرکردن شكم بوده و از آینده 

خود بی خبر است آیا مرا بيهوده آفریدند؟
راه  در  یا  و  ریسمان گمراهی در دست گيرم؟  آیا  اند؟  بازی گرفته  به  مرا  آیا 

سرگردانی قدم بگذارم؟« )همان، نامه، 45(.
امام حسن )ع( توصيه  به  با دیگران  امام علی)ع( در مورد نحوه برخورد خود 
مي کند که تو با دیگران هيچ فرقی نداری و از حقوق برابر بهره مند مي باشی. و در 
این مورد مي فرمایند: »ای پسرم! نفس خود را ميزان ميان خود و دیگران قرار ده، 
پس آنچه را که برای خود دوست داری برای دیگران نيز دوست بدار و آنچه را برای 
خود نمی پسندی، برای دیگران مپسند. ستم روا مدار، همانطوری که دوست نداری 
به تو ستم شود، نيكوکار باش، آنگونه که دوست داری به تو نيكی کنند، و آنچه 
را برای دیگران زشت مي داری برای خود نيز زشت بشمار و چيزی را برای مردم 
رضایت بده که برای خود مي پسندی « )همان، نامه 31(. درجای دیگر به مالک اشتر 
در این مورد مي فرمایند: »با همه دوست و مهربان باش، مبادا هرگز  چون حيوان 
شكاری باشی که خوردن آنان را غنيمت دانی،  زیرا مردم دو دسته اند، دسته برادر 
دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش مي باشند« )همان، نامه53(. تا جایی که 
امام علی)ع(  برای غير مسلمانان و حتی مشرکان که در جامعه اسلامی زندگی 
مي کنند حق و حقوق قائل است و کارگزاران سرزمين اسلام را موظف مي کند که 
با آنها رابطه انسانی داشته و حقوق آنها را در جامعه رعایت کند. دراین مورد آن 
حضرت مي فرمایند: »آنها شایسته نزدیک شدن نمی باشند زیرا مشرکند و سزاوار 
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قساوت و سنگدلی و بد رفتاری نيز نمی باشند زیرا که با ما هم پيمان هستند. لذا 
در رفتار با آنان باید اعتدال و ميانه روی رعایت کرد« )همان، نامه19(.

اميرالمومنين با خوارج در منتهی درجه آزادی رفتار کرد. البته تا زمانی دست 
به سلاح نمی برد  که امنيت اجتماعی جامعه و اصول و مبانی اسلامی را به خطر 
نمی انداختند. او خليفه است و آنها رعيتش، هرگونه اعمال سياستی برایش مقدور 
بود اما او زندانشان نكرد و شلاقشان نزد و حتی سهميه آنان را از بيت المال قطع 
نكرد. به آنها نيز همچون سایر افراد مي نگریست. این مطلب در تاریخ زندگی علی 
عجيب نيست اما چيزی است  که در دنيا کمتر نمونه دارد. آنها در همه جا در اظهار 
عقيده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقيده آزاد با آنان روبرو مي شدند و 
صحبت مي کردند. طرفين استدلال مي کردند، استدالال یكدیگر را جواب مي گفتند. 
تا حدی که مي آمدند در مسجد و در سخنرانی و خطابه علی)ع( سر و صدا ایجاد 

مي کردند و حضرت اعتنایی نمی کردند )مطهری، 1383: 121(. 
قرار مي گيرد  مارقين شدیدا مورد سرزنش  از سوی  امام  زمانی که  همچنين 
تا جائی که آنها او را کافر مي نامند و از او مي خواهند توبه کند. در جمع مردم 
گستاخانه با ایشان برخورد مي کنند. امام در مقابل با نرمی و ملایمت با آنها برخورد 
مي کند. و زمانی که یارانش از او مي خواهند که در برابر این رفتار آنان شدت عمل 
به خرج دهد. آن حضرت مي فرماید: »تا زمانی که آنها عليه منافع مسلمين دست 
به عملی نزده اند کماکان مي توانند از مساجد استفاده کنند، از بيت المال سهم 
آغاز گر جنگ  آنها  وارد جنگ مي شویم که  آنها  با  را دریافت دارند. زمانی  خود 

باشند« )طبری،1352: 52(. 
در جای دیگر آن حضرت در مورد حقوق غير مسلمان درجامعه اسلامی مي فرمایند: 
»به من خبر رسيده است که مردی از لشكریان متجاوز معاویه برزنی مسلمان و زنی 
غير مسلمان)یهودی( که در پناه اسلام بوده وارد شده و خلخال و دستبند و گوشواره 
های آنها را به زور ستانده است. اگر مسلمانی پس از این اندوه بميرد، نباید سرزنش 
همچنين   .)27 خطبه  البلاغه،  )نهج  بميرد«  ای  غصه  چنين  در  است  سزاوار  بلكه  شود 
اميرالمومنين)ع( وقتی پيرمردی مسيحی را در حال گدایی دید، سوال فرمود که 
این کيست؟ گفتند: مردی مسيحی است، فرمودند: از او کار کشيدید، اکنون که پير 
و ناتوان شده او را با این وضع رها کرده اید، دستور داد از بيت المال به اندازه رفع 

نيازش به او کمک کنند )الحرالعاملی،1104: باب19،حدیث1(.
امام علی )ع( علاوه براینكه همه افراد جامعه را مورد توجه قرار مي دهد و برای 
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همه آنها چه مسلمان وچه غيرمسلمان و حتی افراد مشرک حق و حقوق قائل است. 
این موضوع به اندازه ای اهميت دارد که آن حضرت حتی برای حيوانات نيز حق و 
حقوق قائل بوده و آنها را مورد حمایت نظام اسلامی قرار مي دهد. آن حضرت در 
مورد آنها مي فرمایند: »حيوانات را به دست چوپانی که خير خواه و مهربان،  امين 
و حافظ که نه سختگير باشد و نه ستمكار نه تند براند و نه حيوانات را خسته کند، 
بسپار و به او سفارش کن تا بين شتر و نوزادش جدایی نيفكند و شير آن را ندوشد 
تا به بچه اش زیانی وارد نشود. در سوار شدن بر شتران عدالت را رعایت کند. و 
مراعات حال شتر خسته یا زخمی را که سواری دادن برای او سخت است بنماید. 
آن ها را در سر راه به درون آب ببرد و ازجاده هایی که دو طرف آن علف زار است به 
جاده بی علف نكشاند و هرچند گاه شتران را مهلت دهد تا استراحت کنند و هرگاه 
به آب و علفزار رسيد،  فرصت ده تا علف بخورند و آب بنوشند« )نهج البلاغه، نامه 27(. 
به بيانی دیگر حكومت از نظر آن حضرت دری نيست که حاکم آن را بر روی 
ثروت ها و بيت المال بگشاید و به حد اشباع از آن بردارد و سپس آن را ميان قوم 
و خویش ها، نزدیكان، برادران و یاران تقسيم نماید، بلكه حكومت دری است که 
حاکم آن را برای بر پایی عدالت ميان مردم مي گشاید که مساوات را نهایی ترین 
شكل ممكن در بين مردم بر پا دارد، هر کسی را به اندازه کوشش و کارش پاداش 
دهد و تا آن جا که امكان دارد از احتكار و استثمار جلوگيری بنماید و هميشه و در 
همه حال، حق و عدالت را درنظر داشته باشد، اگر چه این امر به کشته شدن حاکم 

به دست تبهكاران منتهی گردد...)جرداق1387: 248(. 

7-  افکار عمومی و پایگاه مردمی حکومت:
امروزه انتخابات در رژیم های دموکراتيک در حقيقت مهمترین وسيله ی انعكاس افكار 
عمومی و خواست ها و ترجيحات مردم است و شامل نگرش ها، ارزش ها و باورهای 
عموم مردم است. در دموکراسی فرض بر این است که افكار عمومی به طور مستقيم 
یا غيرمستقيم بر روی تصميم گيری های سياسی تأثير مي گذارد )بشيریه، 1382: 409(. 
چارلز کولی افكار عمومی را حاصل جمع داوریهای جداگانۀ افراد نمی داند بلكه آن را 
پدیده ای سازمان یافته محصول ارتباطات و آثار متقابل معرفی مي کند )کولی، 1343: 123(. 
همچنين افكار عمومی در دیدگاه آلفرد سووی عبارت است از »ضمير باطنی یک 
ملت که غالبا گمنام به نظر مي آید لكن به عنوان نيروی سياسی تلقی مي شود که 
در هيچ قانون اساسی پيش بينی نشده است« )سووی، 1354: 10(. به طور کلی افكار 
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عمومی از طریق رأی دادن، رفراندوم، تماس مردم با مقامات و مسئولين حكومتی، 
مطبوعات و رسانه ها، عضویت در احزاب و غيره انعكاس مي یابد.

امام علی)ع( قرنها پيش، برای افكار عمومی و نقطه نظرات مردم احترام قایل 
بودند و به آن بهاء مي دادند. آن حضرت معتقد است زمانی زمامدار یا کارگزاران 
مي توانند اعمال حاکميت داشته باشند که مردم آنها را بپذیرند و آنها را قبول داشته 
باشند. دراین مورد آن حضرت مي فرمایند: »آن کس که مردم فرمانش را اجرا نكنند 
کاری از دستش بر نمی آید« )نهج البلاغه، خطبه 27(. بنابراین در اداره جامعه رای مردم 
ملاک و معيار مي باشد. و بر این اساس است که رای مردم سبب مشروعيت حكومت 

و اعمال حاکميت مي گردد.
پس از رحلت پيامبر اسلام )ص( زمانی که در اثر واقعه سقيفه بنی ساعده، آن 
حضرت را از حق قانونی خود بی نصيب کردند و ابوبكر را بر مسند خلافت نشاندند، 
امام علی)ع( برای باز پس گيری حق و حقوق خود به منازعه و خصومت برنخاست. 
حضرت  آن  مورد  دراین  ساخت.  پيشه  شكيبایی  و  صبر  دین  سلامت  برای  بلكه 
فرمود: »جامه خلافت را رها ساختم و از آن پهلو تهی کردم و در کار خود اندیشيدم. 
دیدم صبر کردن خردمندی است. پس صبر کردم در حالی که چشمانم را خاشاک 
و گلویم را استخوان گرفته بود« )همان،خطبه3(. پس از قتل عثمان زمانی که اکثریت 
به اتفاق مردم مدینه از او مي خواهند که خلافت را بپذیرد  آن حضرت فرمود: »اگر 
مرا رها کنيد چون یكی از شما هستم که شاید شنواتر و مطيع تر از شما نسبت به 
رئيس حكومت باشم« )همان، خطبه 92(. امام با پشتوانه مردمی خلافت را مي پذیرند. 
در این مورد آن حضرت مي فرمایند: »آن کس که با داشتن یار و یاور قيام کند 

رستگار شود. و گرنه کناره گيری کند و مردم را راحت گذارد «)همان، خطبه 5(. 
امام رای و نظر مردم را محترم و با آنها رو راست مي باشد و چيزی را از مردم 
پنهان نمی دارد و دراین مورد مي فرماید: »آنچه مي گویم به عهده مي گيرم و خود 
دروغی  نپوشانم،  هيچگاه  را  از حق  ای  کلمه  به خدا سوگند!  بندم.  پای  آن  به 
نگفته ام« )همان، خطبه 16(. به بيانی دیگر  به نظر ایشان از خصوصيات حاکم آن  نيست 
که کارهای او در پرده ای از ابهام باشد و یا برای امری، دور از چشم مردم اقدام کند. 
از این جاست که آن حضرت به مردم توجه مي کند تا آنها را به این حق از حقوقشان 

آگاه سازد: »از پرتو چراغ روشن و آشكاری، کسب نور کنيد«! )جرداق،1387: 250(. 
تا آنجا امام برای مردم ارزش قائل است که حتی آنان را به امر و نهی دعوت 
مورد  دراین  حضرت  آن  باشد  داده  انجام  را  آن  خود  قبلا  اینكه  مگر  نمی کند 
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مي فرمایند: »ای مردم ! سوگند به خدا من شما را به هيچ طاعتی وادار نمی کنم 
مگر آنكه پيش از آن خود،  عمل کرده ام و از معصيتی شما را باز نمی دارم جز 

آنكه پيش از آن ترک گفته ام« )نهج البلاغه، خطبه 175(. 
ایشان،  نظر  در  که  دارد  اهميت  آنقدر  مردم  نظر  و  رای  امام  برای  همچنين 
حكومت به منزله وسيله ای برای خدمت به مردم است. در خدمت مردم بودن را 
یک وظيفه مي داند و به کارگزاران خود توصيه مي نمایند که بدون هيچ منت گذاری 
در خدمت مردم باشند و به وعده های خود عمل کنند و آن حضرت دراین مورد 
مي فرمایند: »مبادا هرگز با خدمت هایی که انجام دادی بر مردم منت گذاری، یا 
آنچه را انجام داده ای بزرگ شماری، یا وعده ای که به مردم داده ای خلاف وعده 
نمایی ! منت نهادن، پاداش نيكو کاری را از بين مي برد، و کاری را بزرگ شمردن، 
بر  را  مردم  و  کردن، خشم خدا  عمل  وعده  و خلاف  گرداند  خاموش  را  نور حق 

مي انگيزاند« )همان، خطبه53(. 
هرچند بسياری از حكومت ها بر ضرورت تلاش برای تامين امنيت تاکيد دارند و 
برای تامين رفاه نسبی آحاد جامعه خود تلاش مي کنند، ولی حكومت حق مدار این 
همه را وسيله ای برای رشد بلوغ جامعه مي داند. از این رو در حكومت امام)ع( علاوه 
بر امنيت و رفاه، بر آگاهی و تربيت آحاد جامعه نيز تاکيد مي شود و حكومت صرفاً 
به مثابه ابزاری برای تامين عدالت از طریق توسعه، امنيت، رفاه و آگاهی در گستره 
اجتماع تلقی مي گردد؛ به همين دليل در حكومت حق مدار نوع  نگاه به مردم، وظایف 
حكومت در برابر مردم، و شرایط  زمامداران و سلوک آنان، به گونه ای است که همواره 
خدمت به جامعه، سر لوحه برنامه های حكومت قرار گيرد )دلشاد تهرانی، 1379: 111- 81 (. 
و در مجموع شرایط تحقق نيازهای مردم و رشد و توسعه توانمندیهای آنها تامين 

شده، حقوق متقابل مردم رعایت گردد )دلشاد تهرانی، 1380: 323(. 
با مردم  و  بين مردم  را توصيه مي نماید که در  امام کارگزاران خود  همچنين 
باشند، در این مورد آن حضرت مي فرمایند: »هيچ گاه خود را فراوان از مردم پنهان 
مدار، که پنهان بودن رهبران، نمونه ای از تنگ خویی و کم اطلاعی در امور جامعه 
مي باشد. نهان شدن از مردم، زمامدار را از دانستن آنچه بر آنان پوشيده است باز 
مي دارد. پس کار بزرگ،  اندک و کار اندک بزرگ جلوه مي کند« )نهج البلاغه، نامه 53(. 
همچنين مي فرمایند: »رهبر باید مردم جامعه خود را بشناسد تا بتواند در مورد 
هرگروه بنحو شایسته تصميم گيری کند و مشكلات آنها را بر طرف سازد و آنان 
را سازمان دهد. و دراین مورد امام به مالک اشتر فرمود:  »ای مالک! بدان مردم از 
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گروه های گوناگونی مي باشند که اصلاح هریک جز با دیگری امكان ندارد، و هيچ  
یک از گروه ها از گروه دیگری بی نياز نيست« )نهج البلاغه،نامه 53(. و نيز تاکيد مي کند 
که با مردم دوست و مهربان باشند و مهربانی با مردم را پوشش دل خود قرار دهند. 
امام علی)ع( به فرماندار مصر، محمد ابی بكر سفارش مي کند: »با مردم فروتن باش، 
نرم خو و مهربان باش،  گشاده رو و خندان باش، در نگاهایت و در نيم نگاه و خيره 
شدن به مردم به تساوی رفتار کن تا بزرگان در ستمكاری تو طمع نكنند و ناتوان 

در عدالت تو مایوس نگردند« )همان، نامه 27(. 
در ضمن امام علی)ع( در آن هنگام که کسی را به فرمانداری ایالتی از ایالات، 
یا شهری از شهرها مي فرستاد، برنامه و پيمان نامه ای به او مي داد تا برای مردم 
بخواند. اگر مردم پس از خواندن، آن را مي پذیرفتند، این برنامه و عهدنامه، پيمانی 
بين آنها و فرماندار بود و هرگز مجاز نبودند که ازآن منحرف شوند و حاکم هم هيچ 
وقت حق نداشت مواد آن را بر طبق ميل خود تفسير و تأویل کند- و به مقدار کم 
یا زیاد- با آن مخالفت نماید و اگر از آن انحرافی مي یافت، علی کيفری را بر او لازم 
مي شمرد و بلافاصله هم آن را درباره او به مورد اجرا مي گذاشت )جرداق،1387: 255(. 

نتیجه گیری
امام علی)ع( در سيره سياسی خود هم رضایت خداوند متعال و هم مصالح و منافع 
اجتماعی را تواماً مد نظر داشته اند. و از این منظر الگویی که ایشان در این مورد 
برای همگان  بهتر  بيانی  به  و  است.  فرد  به  منحصر  کاملًا  اند  داده  ارائه  و  مطرح 
به  منجر  حكومت  و  سياست  عرصه  در  ایشان  مدارانه  انسان  نگرش  و  است  الگو 

شكل گيری حكومت موفق تاریخی گردیده است.
حكومت امام یک حكومت مردم سالار و براساس مردم گرایی و مردم محوری 
و  قدرت  بقای  و  ابزار جهت حفظ  یک  عنوان  به  نه  ایشان  منظر  در  مردم  است. 
حكومت هستند بلكه حكومت و قدرت ابزاری است که باید در جهت کمال، سعادت 
و پرورش اینان به کار گرفته شود. حكومت بر مردم به مثابه امان الهی بيش نيست 
برایش  مردم  آرا  و  پيشنهادات  نظر ها،   نقطه  است.  زمامداران سپرده  به  که خدا 
ارزشمند مي باشد و با اجبار و تحميل مردم را وادار به کاری نمی داشتند. جز اینكه 
الهی در  از حمایت و حكم نصب  به آن تمایل مي داشتند، چنانچه که پس  خود 
غدیر خم و به بيانی بهتر دارا بودن مشروعيت الهی، هنگام مواجه با موضوع سقيفه، 
اندیشه  در  بنابراین  نشدند.  متوسل  جنگ  و  زور  به  حضرت  آن  و  کرده  سكوت 
سياسی امام علی)ع( مردم از جایگاه والایی برخوردارند تا جایی که منبع قدرت 
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سياسی  و تحقق مشروعيت حكومت، رای و حمایت مردم است و تاکيد بر بيعت 
با رضا و اختيار است و حكومت با پشتوانه حضور آزاد و حمایت آگاهانه عامه مردم 
تحقق مي یابد. چون قدرت و حكومت برای مردم است، پس همه افراد جامعه در 
انسانی آن حضرت  برابر عملكرد آن مسئول هستند و پاسخگو. همچنين کرامت 
سبب شده که نه تنها موافقين بلكه مخالفين او و نيز اقليت ها در حكومت ایشان 
از حقوق انسانی برخوردار شوند و همواره بتوانند عقاید مخالف خود را ابراز سازند. 
اینهاست که منجر شده حكومت ایشان به عنوان یک حكومت و یک الگوی روشنی 
برای مسلمانان به حساب آید تا با الهام گرفتن از آن، مسير تعالی و سعادت خود 

را مشخص سازند.
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نهج البلاغه.

جونز، و. ت )1362(، »خداوندان اندیشه سیاسی«، ترجمه علی رامين، تهران: . 15
انتشارات اميرکبير.

الحرالعاملی، محمدبن الحسين )1104(، »وسائل الشیعه«، تهران: مكتبه الاسلاميه.. 16
رفسنجانی«،  . 17 هاشمی  بیان  در  علی)ع(  »امام   ،)1380( اله  حبيب  حميدی، 

تهران: انتشارات فرهنگ آوران. 
موسسه . 18 تهران:  سیاسی«،  دینی  »پلورالیزم   ،)1381( عبدالحسين  پناه،  خسرو 

فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
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دلشاد تهرانی، مصطفی )1379(، الف،  »حکومت حکمت: حکومت در نهج البلاغه«، . 19
تهران: انتشارات دریا. 

و دین . 20 )1380(، »رهزنان دین،  آسیب شناسی دین  تهرانی، مصطفی  دلشاد 
داری در نهج البلاغه«،  تهران: انتشارات دریا. 

رهبر، محمدتقی )1364(، »درسهای سیاسی از نهج البلاغه «، تهران: انتشارات . 21
اميرکبير.

 سووی، آلفرد )1354(، »افکار عمومی و اثر آن بر زندگی اجتماعی«، ترجمه . 22
جمال شميرانی، تهران: انتشارات فرانكلين.

شاکری،  محمد رضا )1384(، »علی)ع( در اوج سیاست«، تهران: انتشارات ایدون.. 23
طبری، محمد بن جریر )1352(، »تاریخ طبری«، ترجمه: ابوالقاسم پاینده، تهران: . 24

انتشارات بنياد فرهنگ ایران. 
طه حسين )1332(، »علی)ع( و دو فرزند بزرگوارش«، ترجمه احمد آرام، تهران: . 25

کتابفروشی و چاپخانه علی اکبر دهخدا.
عالم، عبدالرحمن )1373(، »بنیادهای علم سیاست«، تهران: نشر نی.. 26
»غررالحکم«، ترجمه حاجی محمدعلی انصاری، قم.. 27
الكلينی، ابوجعفر محمد ابن یعقوب )1388(، »الکافی«،  صححه علی اکبر غفار، . 28

تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ چهارم.
حسينی،تهران: . 29 بهرام  ترجمه  اجتماعی«،  »ارگانهای   ،)1343( چارلز  کولی، 

انتشارات فرخ.
انتشارات . 30 تهران:  مجيدی،  فریبرز  ترجمه  »دموکراسی«،   ،)1373( کارل  کوهن، 

خوارزمی.
نهج البلاغه«، . 31 مستدرک  فی  السعاده  »نهج  محمدباقر)1397(،  المحمودی، 

بيروت: مؤسسه المحمودی.
انتشارات صدرا،  . 32 تهران:  دافعه علی)ع(«،   و  »جاذبه   ،)1383( مرتضی  مطهری، 

چاپ چهل و هفتم. 


